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 چکیده:

و عقل و ارتباط آن با عرفان و شـیوه تفکـر   شناسی اخلاق  موضوع مقاله، تأملی در حوزة معرفت

دادن به این پرسش اسـت کـه    عرفانی در شعر و اندیشۀ مولوي بلخی است. این پژوهش براي جواب

  هاي گوناگون و عقلانیت چگونه تبیین شده و داراي چه مراتبی است.تربیت به صورت

عقـل و  «لقـی خاصـی از   این است که مولـوي ت  گیرد که در ذهن پژوهشگران شکل میاي  فرضیه

خـود    هاي مثنـوي  بخش ترین که یکی از مهم سبب اینداشته و به» رابطۀ آن با خداوند و تربیت انسان

مایـه بـوده اسـت. وي     دهی شاعرانه ـ عارفانه به آن مفهوم و بن  را به آن اختصاص داده، در پی شکل

بـراي عــقل، مراتـب آن و    هـاي خاصـی را   ها و اصول کلی بـا زیرمجموعـه  ها، چهارچوبسرفصل

  پیشروان عقل جامعه طرح کرده است.

) است که بـا اسـتفاده از آن و   Content Analysisشیوة بررسی در این مقاله، تحلیل محتوایی (
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 پیشگفتار

الـدین بلخـی،    هاي تعلیمی زبان فارسی است و شاعر عارف، مولانا جـلال  مثنوي معنوي از کتاب

الـدین چلپـی آن را سـرود.     الدین زرکوب و حسـام  در قرن ششم به درخواست شاگردان خود صلاح

متنـی. مولـوي، شـاعري کـه در      متنی مثنـوي اسـت نـه بـرون     پژوهش حاضر نگاهی به مباحث درون

اي از عقـل و ارتبـاط آن بـا    یافته اسـت، چـه تلقـی   خورده و پرورشموقعیت و فضاي خاصی تراش

  تربیت دینی و غیر دینی انسان دارد. 

مسلک بود. از آغاز تا پایان کلام او، معـارف و تمـام اجـزاي آن جریـان دارد.      مولوي مفتی حنفی

مباحث همانند نحوة شاعري و گـزارش   دهد که در این مراتب و وجوه مختلف دین نشان می بررسی

رساند که نیاز به شـکافتن هسـتۀ    هایش، گاه سخن را به اعتلاء و به نوعی دور از فهم عامه می داستان

و گـاهی بـا طنـز و شـوخی و      گویـد  گاه در سطح فهم عامه سخن مـی  شود میکلام و تفسیر محرز 

  اي کلامی. ه بازي

هاي اوست. یکی از دلایل تمسک شاعر بـه نقـل    در کلام مولوي اخلاق و عقل، بازخورد اندیشه

هاي اخلاقی خود در قالب تمثیل، حکایت، داستان و نظایر آن ارتبـاط آن   دادن آموزه داستان و ترتیب

بودن  طرت بشر و ذاتیگویی، پیوند آن با ف آوردن انسان به قصه عامل روي ترین با ذات بشر است. مهم

هـا و   دهنـد، کـنش   هـا و کارهـایی کـه انجـام مـی      گویی و گنجاندن شخصیت این گرایش است. قصه

کنـد، خواهـان    اي کـه در آن زنـدگی مـی    ها و تمـام چیزهـایی کـه بشـر در جامعـه      ها، نتیجه واکنش

وحی اوست. (رك، )؛ و پاسخی به نیازهاي ر15: 1378یابی آنهاست. (رك، غنی،  یافتن و جریان وقوع

  )63: 1389آبادي ـ رنجبري،  تاج

از قدیم به عنوان عاملی براي سرگرمی و کسب لذت استفاده » گویی قصه«پلووسکی معتقد است: 

هـاي  سـمبلیک مثنـوي هـدف   )؛ جز اینها اثر سمبلیک یا نیــمه 41: 1364(پلووسکی، » شده است.می

هـا نـوعی هماننـد سـازي و تطبیـق      تر داسـتان سرایی دارد. غـرض اصـلی بیش ـ  دیگري نیز از داستان

هاي رفتاري و فکري و رشـد فضـایل   شخصیت درونی هرفرد با شخصیت داستان، جهت رفع کاستی

-کشد که با یاي نکره مشخص مـی ها شخصیتی را به تصویر میفطري است. از این رو غالب داستان

-بودن لفظ، امکـان همانندسـازي بـا ایـن    اي و... تا به دلیل کلیشود. پادشاهی، زنی، مردي، شاهزاده

شخصیت فراهم گردد. این جنبۀ عمومی پرسوناژهاي داستانی بـه علـت قابـل تعمـیم بـودن، امکـان       

کند تا فرد به دور از هراس، دست به همانندسـازي  جایگزینی شخصیت مخاطب داستان را فراهم می
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  )84: 1378زاده، بزند. (رك، مؤمن

تربیت دینی و عقلی، منوط به فهم شاعر از عقل، دیـن و اخـلاق اسـت.    شکل کلی و یا تربیت به

هـاي مثنـوي اشـاره کـرد، اینکـه      پیش از ورود به بحث اصلی باید به نکتۀ کلیدي حکایت و داسـتان 

مولوي برخی از مراتب گوناگون روح بشر، عقل، دین، معـارف، مخصوصـاً معـارف شـهودي را کـه      

کرده است؛ البته برخی دیگر را نه. متفکران براي نمـایشِ  » زبانی«د، ناپذیر هستنتصورناپذیر و مفهوم

یعنی تضـاد،   است؛» تضاد«هوم، وابسته به داشتن کنند. ایجاد مفمی» ایجاد مفهوم«جــهان ذهن خود، 

تـوان مفهـومی از   مـی تمـایز، ن در وحدت بـی «علت وجوديِ ایجاد مفهوم است. استیس معتقد است: 

ه اجزا و ابعاضی در آن نیست که به هیئت مفهـوم درآیـد. مفهـوم فقـط هنگـامی      چراک چیز بیابیهیچ

اي در کار باشـد. در بطـن کثـرت، گروهـی از اجـزا و ابعـاض       شود که کثرتی یا دوگانگیحاصل می

تـوانیم  هـا متمـایز شـوند. آنگـاه مـی     توانند به صورت صنف و رده درآیند و از سایر گـروه مشابه می

  )210: 1379(استیس، » ن الفاظ داشته باشیم.مفاهیم و به تبع آ

مفـاهیم وجـود   ایـن » کـردن زبانی«گفتیم که معارف شهودي تصورناپذیر هستند، پس خصوصیت 

تصـورآوردن آنهـا اشـارة صـریح کـرده      ناتوانی انسان و ناتوانی او در بهکرّات به اینندارد. مولوي به

رود. در آغـــاز دفتـر   ها اشاره می به یکی از آن دست کلام است که فقطاست. شواهد فراوانی ازاین

مـذهب  آور، اینکـه ایـن  گیـر و مـلال  هاي کلامی ـ عقلانی و تربیتـی نفـس   دوم مثنوي، پس از بحث

رونـد و پـس   راهه میاندیشند (معتزله)، به بیگوید و مذهبی که در برابر اینها می(اشاعره) راست می

  گوید:می ی و تفرقۀ روح حیوانیهاي انسانحاز بحث دربارة اتحاد رو
  

ــک  ـ یـ ــ ــره مـ ــذار اي همـ ــان بگـ   لالزمـ
  

ـــالی زان    ــالتـــا بگـــویم وصـــف خـ   جمـ
  

  ـاید جمــــال حــــال او در بیــــان نــــ ـ
  

ــال او     ــس خـ ــت عکـ ـــالم چیسـ   هردوعـ
  

ــم   ــن از خـــال خــوبش دم زن ــه م   چــون ک
  

ــی   ــنم نطـــق مـ ــکافد تـ ــه بشـ ــد کـ   خواهـ
  

ــم    ــرمن خوش ــدرین خ ـــوري ان ــو م   همچ
  

ــویش      ـــزون از خ ــا ف ــی ت ــاري م ــمب   کش
  

  )188: 1382(مولوي،     
  

تواند تجربۀ روحی و سیلان ذهن و قلب خود را در مزرعۀ الهی به تصویر بکشد و مفهـومی  نمی

  براي آن ایجاد کرده، به زبان آورد.

هـا و   هنگام بررسی مراتب عقل، در گام اول باید دید شاعر چه تعریفی از عقل، عقلانیت، حـوزه 

که چه نوع مربیانی در دیـن و اخـلاق اسـلامی وجـود      سپس تعقل در تربیت و اینمراتب آن دارد، 
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  دارند و چه کارکردهایی به آنان بازبسته است.

هنگامی که خداوند متعال عقل را آفرید، آن «نویسد: شیخ کلینی در حدیثی از امام صادق (ع) می

س فرمـود: برگـرد. عقـل برگشـت.     گفتن واداشت. سپس به عقل فرمود: بیا. عقل آمد. سپرا به سخن

ام تر از تو نزد خود نیافریدهسپس خداوند سبحان فرمود: سوگند به عزت و جلالم، مخلوقی محبوب

کنم و بـه وسـیلۀ تـو    کنم. به وسیلۀ تو امر میو تو را جز در کسی که او را دوست دارم، تکمیل نمی

  )10: 2، ج1365لینی، (ک» دهم.نمایم و به وسیلۀ تو کیفر و پاداش مینهی می

ربـا   آینـد و دل  اي تکلیف، اي نام بلنـد و بـزرگ! خـوش   «گوید:  کانت از فلاسفۀ بزرگ غرب می

آوري، نفـس را بـه    مـی  کنی و هرچند ارادة انسان را بـه جنـبش   نیستی؛ اما از مردم طلب اطاعت می

ه خودي خود در نفس را کنی که به ترسانی؛ ولی قانونی وضع می چیزي که کراهت یا بیم بیاورد، نمی

کنیم و همۀ تمایلات با آنکه در نهـانی   خواهی نخواهی احترامش می یابد و اگر هم اطاعتش نکنیم می

  )169: 2، ج1355(فروغی، » کنند در پیشگاه او ساکتند... برخلافش رفتار می

ابـن عربـی    هاي فراوانی به عقل و اطوار آن در آراي ابن عربی و عرفان اسلامی شده است.اشاره

)، رحمت الهی و استواي آن را بر عـرش  5(طه: » الرحمن علی العرش استوي«در تعریف یا تفسیري 

-) و در حکمت متعالیه دربارة آن می24: 1357تعبیر کرده است. (رك، ابن عربی، » عقل یا لوگوس«

را کـه عقـل بـا دلایـل     مردم به االله هستند و تمام آنچـه  ترینزمین (برزخ) آگـاهو اهــل این«نویسد: 

کنیم. خداوند بر هرامري قادر است. پس مـا  سرزمین ممکن میداند، ما آن را در اینخویش باطل می

ها کوتاه است و خداوند بر جمع بین ضدین و بودن جسم در دومکان و قیام عـرض  دانستیم که عقل

اي که عقـل آن را  ث و آیهبه وجود خویش و انتقال عرض و قیام معنی به معنی قادر است و هرحدی

  )130: 1تا، ج(همان، بی» سرزمین یافتیم.گرداند، ما آن را بر ظاهرش در ایناز ظاهرش برمی

هایی، عقـل کلـی را از   ها و حکایتمولوي جستارهاي فراوانی دربارة عقل دارد. در ضمن داستان

  عقل جزوي تفکیک کرده است. در تعریف عقل جزوي گوید:
  

  امه انــــدر خانــــه شــــداو ز شــــرّ عـــــ
  

  او ز ننــــگ عاقـــــلان دیوانــــه شــــد     
  

  پرســــتاو ز عــــار عقــــل کنــــد تــــن 
  

ــه    ــدا رفت ــده  قاص ــه ش ــت و دیوان ــتس   س
  

  )237: 1382(مولوي،     
  

ــی ــاي آن نمـ ـــقل پـ ــت عــ ــتدانسـ   سسـ
  

  کــه ســبو دایــم ز جــــو نایــد درســت       
  

  اآنچنــــــانش تنــــــگ آورد آن قـــــــض
  

ـــجا     ــرگ فـُـ ــد مــ ــافق را کنــ ــه منــ   کــ
  

  )560(همان:     
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ــت  ــی انبیاسـ ـــوم و طـــب وحـ ــن نجـ   ایـ
  

  سـو ره کجاسـت  عقل و حس را سـوي بـی    
  

  عقـــل جـــزوي عقـــل اســـتخراج نیســـت
  

ــت      ــاج نیسـ ــن و محتـ ــذیراي فـ ــز پـ   جـ
  

  )607(همان:     
  

  گونه تبیین کرده است:عقل کل را این
  

ــالمی    ــاهر عـ ــت و ظـ ــان اسـ ــل پنهـ   عقـ
  

ـــی      ــا از وي نمـ ــوج یـ ــا مـ ــورت مـ   صـ
  

  )53(همان:     
  

ــک اي  ـــقل یـ ــرادر عـ ــود آربـ ــا خـ   دم بـ
  

  دم در تو خـزان اسـت اسـت و بهـار...     به دم  
  

  هــایی کــه از عقــل کــل اســت ایــن ســخن
  

ــنبل اســت       ــرو و س   بــوي آن گلــزار و س
  

  )87(همان:    
  

  و در تعریف دومرتبۀ عقل گوید:
  

ـــقل  ــاوت عـ ــن تفـ ــک دان ایـ ــا را نیـ   هـ
  

ــمان      ــا آســ ــین تــ ـــراتب از زمــ   در مــ
  

  آفتــاب هســت عقــــلی همچــو قــرص   
  
  

ــهاب     ــره و ش ــر از زه ـــلی کمت   هســت عقـ
  

ــی   ــی سرخوش ــون چراغ ــی چ ــت عقل   هس
  

ــی      ــتارة آتشـ ــون سـ ــی چـ ــت عقلـ   هسـ
  

  )741(همان:     
  

عقل قلمروهایی دارد که از مجال بحث ما خارج است. در حوزة علوم انسانی و تربیتی، شناخت 

در بحـث شـناخت    ،»شکل پیـل کردن در چگونگی و اختلاف«به وسیلۀ عقل است. مولوي در تمثیل 

معتقد است که شناخت انسان به وسـیلۀ عقـل از منبـع وراي عقـل از طریـق       حسی و شناخت عقلی

  شود:غیب حاصل می
  

ــه خــواب   ــه ب ـــن رفت ــو در کشــتی تـ   اي ت
  

  آب را دیـــــــــدي نگــــــــر در آبِ آب  
  

  رانـَــدش ســـت کـــو مـــی   آب را آبـــی 
  

ــی   ــی  روح را روح ــو م ــت ک ــدشس   خوانَ
  

  )394(همان:     
  

ابیات آب، همان عقل و آبِ آب، مراتب وراي عقل است که البته در کلام مولوي مصادیق در این

اي از راغـب اصـفهانی اشـاره    وارهخصوص به تمثیـل بسیار فراوانی دارد. براي قوام اندیشۀ او در این

مـل دیـدن را   که نور بدون داشتن چشـم، ع  عقل مانند چشم و شرع مانند نور است. چنان«شود: می
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تواند اشیاء را ببیند. از این روسـت کـه   تواند انجام بدهد. همچنین چشم بدون ارتباط با نور نمینمی

معرفی نموده است: قـد جـاءکم مـن االله نـور و کتـاب مبـینً       » نور«را در قرآن » شرع«خداوند متعال 

) 16 -15ظّلمات الی النّور بأذنـه. (مایـده:   یهدي به االله من اتّبع رضوانَه سبلَ السلام و یخرجهم من ال

براي شما از طرف خداوند متعال نور و کتابی آشکار آمده است. خداوند به وسیلۀ آن نـور و کتـاب،   

نماید و آنـان را بـا اذن خـود از    هاي سلام از رضایت او پیروي کنند، هدایت میکسانی را که در راه

  )40: 1362(آملی، » کند.آورد و به نور داخل میظلمات بیرون می

یابی بـه  ، عقل را در راه»تهافت التهاتف«ابن رشد از فیلسوفان قرن ششم هجري با نگارش کتاب 

هـاي  هاي دینی فعال مایشاء تصویر کرده است. او دربارة ارتباط عقل و گـزاره مایۀ گزارهمتن و درون

آوردن سی و تحلیل موجودات و بـه دسـت  مطلب که شرع به برراین«نویسد: دینی و رسالت انبیاء می

شـود.  ها دعوت کرده، از آیات متعددي از کتاب خداوند تبارك و تعالی روشن می شناخت عقلی آن

آیه دلالت قطعی دارد بر وجوب به کار بردن قیاس عقلـی، یـا   مانند آیۀ: فأعتبروا یا اولی الابصار. این

تعالی: او لم ینظروا فی ملکوت السموات و الارض  قیاس عقلی و شرعی با هم و مانند کلام خداوند

آیات بر تشویق و تحریض به تأمل و تدبر در جمیـع موجـودات دلالـت    ء. اینو ما خلق االله من شی

قطعی دارد و مانند کلام خداوند تعالی: و یتفکرون فی خلق السموات و الارض. و آیات دیگري کـه  

کـه در برهـان عقلـی و     )؛ وي معتقد اسـت بـا ایـن   10 -9: 1388(ابن رشد، » قابل شمارش نیستند.

داند که به شـرح و  فلسفی براي کشف حقایق امکان خطا و اشتباه هست؛ اما آن را معلول عواملی می

هدف شرع یاددادن علم حـق و عمـل حـق اسـت. علـم حـق       «گوید: ها پرداخته است. می تفسیر آن

ه که هستند و شناخت سعادت و شقاوت اخروي گونشناخت خداوند متعال و سایر موجودات، همان

دادن اعمالی است که سعادت را به دنبال دارد و پرهیز از اعمالی که شـقاوت  است و عمل حق انجام

اعمـال بـه دوبخـش    اعمال را علم عملی گوینـد. ایـن  را در پی دارد. شناخت پیداکردن نسبت به این

انـد و دوم، افعـال   اعمـال را فقـه نامیـده   علم به این شوند. یکی، اعمال بدنی که آشکارند وتقسیم می

انسانی مثل شکر و صبر و مانند اینها از اخلاقیاتی که شرع به آنها امر یا آنها را نهی کـرده و علـم بـه    

) درخصوص دیدگاه ابن رشد دربـارة عقـل و   28(همان: » اند.افعال را زهد یا علوم آخرت نامیدهاین

  )70 -43 :1378دین، (رك، سالمی، 

اي که یادآوري آن ضروري است این است که مولوي جسـتارهایی دربـاب فلسـفه، عقـل و     نکته

افلاطـون  » مثُـل «هاي فیلسوفان و حکیمان یونانی نیز دارد. بسـیاري از آراء مولـوي بـا نظریـۀ     نظریه

رفتـه اسـت.   ، نظریۀ مهمی است که مبناي اصلی فلسفۀ افلاطون بـر آن قـرار گ  »مثُل«همخوانی دارد. 

ء بدان است یکی است. تکثّر مصـادیق آن هرچـه   عنصر اساسی که ماهیت شیآن«گوید: افلاطون می
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بر سر تقابل وحدت جـوهر و کثـرت اشـیاء پافشـاري     » جمهور«خواهد باشد... در رسالۀ معروف می

تماشاي خـود   که تا حد سیر آنگردند بیگوید: عوام در مرحلۀ رؤیت اشیاء زیبا متوقف میکرده، می

مثابـه وحـدت مطلـق اسـت. در     زیبایی اوج گیرند. فقــط فیلسوف قادر به درك حقیقت و جوهر به

جهت مورد نظر قرار گرفته که جـوهر بسـیاط اسـت نـه     مسئلۀ وحدت جوهر از این» فایدون«رسالۀ 

پایـایی  انـد. ثبـات و   مرکب، در صورتی که اشیاء محسوس از راه ترکیب عناصر متعدد تشکیل شـده 

بودن در معرض تجزیـه و فسـاد   علت مرکببودن آن است. اشیاء مرکب بهبسیطعلت همینجوهر به

جا نیز افلاطون با تأیید وحدت نفـس   تغییر و تبدیل است. در اینهستند و البته تجزیه و فساد همان

ل دیرینـۀ  طریق بـه دسـت افلاطـون مشـک    شود و بدینوجود با برمانیدس (= پارمنیدس) هم ساز می

شود. کثرت و تغییر فقط به اشیاء محسوس تعلق دارد؛ ولی جـوهر برتـر از   وحدت و کثرت حل می

)؛ 80 -79: 1373ورنـر،  » (ناپـذیر دارد. که پایا و لایتغیر است، وحـدتی خدشـه   چنان محسوس، هم

خـوش تغییـر و تحـول هسـتند و اصـل آنکـه در مقـرّ        مولوي نیز معتقد است اشیاء محسوس دست

  آسمانی خود است، از هرنوع تغییر مبرّاست:
  

  صــــورت ظـــــاهر فنــــا گــــردد بــــدان
  

ــاودان     ــد جـــ ــی بمانـــ ـــالم معنـــ   عـــ
  

ــبو    ــش سـ ــا نقـ ــق بـ ــازي عشـ ــد بـ   چنـ
  

  بگــــذر از نقــــش ســــبو رو آب جــــــو  
  

ــافلی  ـــدي ز معنــــی غــ   صــــورتش دیــ
  

  از صــــدف دري گــــزین گـــــر عــــاقلی  
  

  )221: 1382(مولوي،     
  

یعنی عالم محسوس هستند  ها در عالمی ماوراي این عالم؛لکه مثادهندة این است نظریۀ او نشان

هایی از حقایق برتر و والاتر است. تکیـۀ اصـلی افلاطـون در تبیـین     بینیم درواقع سایهچه ما می و آن

تمثیـل مهـم   کنـد. سـه  نظریه از تمثیل استفاده مـی مثُل برطریق کشف و شهود است؛ اما براي بیان این

تمثـیلات او در  تـرین هاي ششم و هفتم جمهوري آمده است، مهـم ار که در کتابخورشید، خط و غ

معتقد است انسان تصور کند مردمانی را که به بنـد کشـیده   » غار«هستند. در تمثیل » مثُل«ارائۀ نظریۀ 

جا بـه زنجیـر    زندانیان از کودکی در آناند. اینشده، روي به دیوار و پشت به در ورودي غار نشانده

روي خـود را ببیننـد. در   توانند روبــه توانند از جاي خود حرکت کنند. فقط میاند و نمیشیده شدهک

تابـد. میـان آتـش و زنـدانیان     اي دور، آتشی روشن است که پرتو آن به درون غار میفاصلهبیرون، به

میـان خـود و   بـازان  اي که شعبدهراهی است بر بلندي و در طول راه، دیوار کوتاهی است چون پرده

سـوي دیـوار کسـان بسـیار،     کشند تا از بالاي آن هنرهاي خود را نمایش دهنـد. در آن تماشاگران می
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کنند. بعضـی از  ا با خود حمل میهاي حیوانی و چیزهاي دیگر راشیاي گوناگونی از مجسمه و پیکره

ند همدیگر یا افراد پشت تواناند. زندانیان نمیگویند و بعضی دیگر خاموشافراد با یکدیگر سخن می

هـا را  بینند. آنــان سایهافتد، میهاي خود و اشیایی را که در روي پرده میسر خود را ببینند؛ اما سایه

ها کنند که سایهپندارند و اگر صداي بیرون در غار منعکس شود، زندانیان چنین تصور میحقیقت می

-یان بتواند خود را از زنجیر و بنـد آزاد کنـد، مـی   کنند. حال اگر یکی از زندانبا یکدیگر صحبت می

هایشـان  که چشمش به روشنی عادت کرد، اشیاء محسوس را که قبل از آن فقط سایه تواند بعد از آن

-ها از هستی راسـتین واقعـی  کند که سایهکند و احساس میدید ببیند. اگرچه در اول تردید میرا می

هـا و تصـاویر اشـخاص و    به روشنایی خو گرفت، نخست سـایه تدریج ترند؛ اما بعد که چشمانش به

اند، سپس در مرحلۀ دوم، خود آدمیان و اشیاء و سپس آسمان و سـتارگان و  اشیاء را که در آب افتاده

زندانی آزادشـده، اگـر   شود که آندر مرحلۀ چهارم، خود خورشید را خواهد دید. افلاطون یادآور می

سـبب انتقـال از   ریافت حقیقت اشیاء، اگر دوبـاره بـه غـار برگـردد بـه     بعد از رسیدن به خورشید ود

چشمانش به تـاریکی خـوگر نشـده     حال کهشود و اگر در آنروشنایی به تاریکی، چشمانش تیره می

-سبب بیـرون زیــرا به زندانیان او را مسخره خواهند کرد؛ها صحبت بکند بخواهد دربارة سایه است

یره شده است و رفتن به بیرون، کاري عبث و بیهوده است و اگـر بخواهـد   رفتن از غار چشمانشان ت

کمر بـه   زمانصل روشنی را دریابند، در آنهمتی کند تا دیگرزندانیان را آزاد کند تا همچون خود او ا

تمثیل، انسان را بـه زنـدانی و جهـان را بـه     )؛ افلاطون در این517 -514بندند. (جمهوري: قتل او می

هـاي مـنعکس بـر    علایق دنیوي را به غل و زنجیر و موجودات جهان محسوس را به سـایه زندان و 

ر (عالم محسـوس) هسـتند کـه آن را    ها، اشیاي واقعی بیرون غاسایهکند که اصل ایندیوار تشبیه می

 قرار دارد. مولوي نیز چـون  خورشید که کنایه از خیر مطلق استنامد که در رأس این مثُل، می» مثُل«

عـالم محسـوس،   بودن در اینسبب زندانیداند که افــراد بهاي از عــالم بالا میافلاطون، دنیا را سایه

-پندارند. از نظر او جهان محسوس چون زندانی تنگ اسـت و تنگـی آن بـه   ها را واقعیت میسایهآن

  بودن آن است:علت مادي
  

  بـــاز هســـتی جهـــان حـــس و رنـــگ    
  

ــگ   ــدانی  تن ــه زن ــد ک ـــر آم ــتت ــگ س   تن
  

ــی ــت تنگـ ــدد علـ ـــرکیب و عـ ــت تــ   سـ
  

  چشــدهــــا مــی جانــب ترکیــب حــس    
  

  )139 -138: 1382(مولوي،     
  

  براي رهایی از خیال و پندار انسان خود باید دست به کار شود:
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ـــن ــدانیان  ایــ ــا زنـ ــدان و مـ ــان زنـ   جهـ
  

  حفـــره کـــن زنـــدان و خـــود را وارهـــان  
  

ــل   ـــدا غافـ ــا از خــ ــت دنیـ ــدنچیسـ   بـ
  

ــاش    ـــی قمـ ــره و میـــزان و زن  نــ   و نقـ
  

  )47(همان:     
  

   زندان اعتقاد دارد:مولوي به وجود راهنمایایی براي فرار از این
  

ــرِ راه ـــِطَنهســـــــت پیـــــ   دانِ پرفـــــ
  

ــوي   ــن   ج ــوي ک ــن را ج ــس و ت ــاي نف   ه
  

ــر     ــاك ک ــد پ ـــی توان ــود را ک ــوي، خ   دج
  

ــرد    ــم مـ ــد علـ ـــدا شـ ــم خـ ــافع از علـ   نـ
  

  )144(همان:     
  

دهد. انسـان در  راهنمایان و مرشدان و مربیان، مولوي به وجود ابلهان نیز هشدار میالبته در کنار 

هاي بسیارریز و لطیف بین عقل و خیال یا پندار را تشخیص دهد. وي در تمثیل آغاز راه، باید باریکه

-داند که دنیاي محسوسات را به جـاي حقیقـت مـی   ، صیاد را نمود ابلهان و غافلانی می»صیاد سایه«

  گذرانند:گیرند و زندگی را با خیالی می
  

ــایه  ــالا پــــران و ســ   اشمـــــرغ بــــر بــ
  

ــی   ــرغ  مـ ــران مـ ـــاك پـ ــر خـ   وشدود بـ
  

ــایه شـــــود  ــیاد آن ســـ   ابلـــــــهی صـــ
  

  مایـــه بـــوددود چنـــدان کـــــه بـــیمـــی  
  

ــی ــت   ب ـــرغ هواس ــی آن م ــان عک ــر ک   خب
  

ــی   ــت   ب ــایه کجاس ــل آن س ـــه اص ــر ک   خب
  

ـــه او  ــه ســــوي سایــ ــدازد بــ ــر انــ   تیــ
  

  جـــووخـــالی شـــود از جســـتترکشـــش   
  

ــت     ــر رف ــد عم ــی ش ــرش ته ــرکش عم   ت
  

ــت    ــایه تفــ ـــار ســ ــدن در شکــ   از دویــ
  

  )22(همان:     
  

ولد نیز در ابیات، مقصود از مرغ، عالم معقول و منظور از سایه، عالم محسوس است. بهاء در این

-خیال میبی صورت و ازخیال از بیصورت و همهبــاز نظرکردم دیدم که همه«خصوص گوید: این

  )11: 1، ج1367ولد، (بهاء» خیزد.

هـاي  مولوي براي تبیین ملموس مراتب تربیت و مفاهیم عقلـی انسـان از اصـول دینـی و آمـوزه     

اي از ابیات مولوي که بـه قـرآن کـریم، قطبیـت حضـرت محمـد       گیرد. دستهمعرفتی انسان کمک می

ن مسـتقیم و ملـــموس تربیـت و عقـل     دادجوید، براي نشـان (ص) و مفاهیم دیگر دینی تمسک می

ها و ها، اندیشهها با مفاهیم عرفانی است. مولوي از تمام راه دادن آنانسان در زندگی عادي و ارتباط

بهره جسته است. البته فلاسـفه پـیش و    شودچیزهایی که به فهم درست مقصد و منظورش منتهی می
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کارهاي عقلی ـ عاطفی و عقلی ـ تربیتی انسـان هسـتند.     ابزارها و راهپس از مـولوي نیز معتقد به این

گشـاي  هاي از جانب خداوند است و راکه ایمان حقیقی و عقلانیت انسان، تحفه ملاصدرا درباب این

آن ایمان حقیقی که علم تام و تعین کامل به خدا، کلمـات، آیـات، فرشـتگان،    «نویسد: زندگی او، می

ز است، نوري تابنده از جانب خداوند بر نفـس انسـانی اسـت کـه بـه      ها، رسولان او و رستاخیکتاب

کـه   اي عقلـی ـ پـس از آن   نور، جوهري قدسی و روحی امري و انسـانی ربـانی و فرشـته   وسیلۀ این

نور نبوت در پیغمبر (ص) و ولایـت در ولـی   نور، همانگردد و اینمی -حیوانی بشري و طبیعی بود

  )  14-13: 6، ج1417)؛ نیز (رك، طباطبایی، 567: 2، ج1367(صدرالدین شیرازي، » است.
  

ــی   ـــیامت مـ ــا قــ ــدا  تـ ــرآن نـ ــد قـ   زنـ
  

ــدا    ــته فــ ــل را گشــ ـــروهی جهــ   اي گــ
  

ــما   ــر شــ ــاده بــ ــیدم فتــ ــور خورشــ   نــ
  

ــدا    ــته جــ ـــورشید ناگشــ ــک از خـــ   لیــ
  

  نــــک مــــنم ینبــــوع آن آب حیــــات   
  

  تــــا رهــــانم عاشــــقان را از ممــــات     
  

  
  )525: 1382(مولوي، 

  

ترین بخش وجود انسان براي تربیت و پذیرش معارف الهـی و درخشـش   متعالیرا » دل«مولوي 

هاي ادبیات عرفانی فارسی اسـت.   مایه ها و بن ترین بحث یکی از بنیادي، کند. دلعقلانیت معرفی می

اند دربارة دل و جایگاه آن در شخصیت   هاي بنیادین عرفانی داشته بسیاري از فیلسوفان نیز که گرایش

یکسـان فـرض   » قلـب «ها، دل با  ها و معجم اند. در برخی از فرهنگ جهان هستی سخن گفته انسان و

شـاره بـه   شده است. در برخی از اظهار نظرهاي عارفان، فیلسوفان و شـاعران فارسـی نیـز ایـن دو، ا    

یعنی دل همان قلب انسانی است که به سبب ویژگی خود، بسـیاري از   واقعیت است؛ عضو یا یک یک

نشیند؛ ولـی در برخـی دیگـر از     کند و گاه به غم یا شادي می هاي موجود را درك می امور و واقعیت

ها  دو تفاوت بسیاري با هم دارند. اگر بخواهیم به صورت خلاصه به تعریف ها، این ها و تعریف اشاره

دل در نظر برخی از متفکران اسلامی ـ ایرانی نگاهی بیندازیم باید از چند شـاعر و    متفاوت  و جایگاه

شکل نیست که جایگـاه آن در   ها، دل همان عضو صنوبري فیلسوف مثالی را ذکر کنیم. در این تعریف

رسانی به همۀ اعضاي بدن است؛ بلکه، دل عضـوي از وجـود انسـانی     سینه قرار دارد و کار آن خون

مرکز و مجمع آگاهی و اشعار انسان به همۀ هستی و آفرینش خویش است. بر این اسـاس،  است که 

  هاي اسلامی و ایرانی منحصراً وابسته به اعتلاي دل آنان است.  اعتلاي بسیاري از شخصیت

در آراء فیلسوفان و عارفان، دل محل پذیرش تجلیات و عطایاي الهـی اسـت. فیلسـوف عـارف،     

حدي ندارد، دل بنـده را نیـز چنـان     است که چون بخشایش و لطف خداوند دمحمد بن عربی، معتق

شناسد. در حدیثی از پیامبر  کند که براي پذیرش لطف و دهش الهی حدي نمی وسیع و پرظرفیت می
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(ابـن  » ما وسعنی ارضی و لاسمائی و لکن وسعنی قلب عبـدي المـؤمن.  «اکرم (ص) نقل شده است: 

هاي فراوانی در آثار متفکران، عارفـان و صـوفیان اسـلامی     همچنین حدیث )؛78: 2، ج 1366عربی، 

انّ االله لاینظر الی صورکم «شود:  دربارة دل و جایگاه مخصوص آن وجود دارد. به دوحدیث اشاره می

) ان االله لاینظـر  190: 3؛ احیـاءالعلوم، ج 285، 2قلوبکم و اعمالکم. (مسـند احمـد، ج   و لکن ینظر الی

  )200: 1376(فروزانفر، )» 11: 8قلوبکم. (مسلم، ج صورکم و لکن ینظر الی کم و لا الیاجساد الی

چیزهایی که در هستی رخ داده این اسـت  ترین از عجیب«ابن عربی در فتوحات مکیه گفته است: 

چـه   گوید: اگـر صـدمیلیون برابـر عـرش و آن     که وسعت دل، ناشی از رحمت خداست. ابویزید می

تا،  (ابن عربی، بی» کند. هاي دل عارف قرار گیرد آن را حس نمی اي از گوشه گوشهتحت آن است در 

  داند. ساحل می ) ابن عربی، وسعت دل را در ادراکات به اندازة اقیانوسی بی361: 2ج

هاي خـود را  آورد بعد به دنبال آن بحثهایی را میکردن تربیت انسان، مثالمولوي براي ملموس

  ها دقت شود:نمونهینکند. به اشروع می
  

ــن    ــدد چمـ ــی خنـ ـــر کـ ــد ابـ ــا نگریـ   تـ
  

ــبن     ــد لـ ــی جوشـ ــل کـ ــد طفـ ــا نگریـ   تـ
  

ــقطفـــل یـــک ــد طریـ ـــمی دانـ   روزه هــ
  

ــفیق      ــه شـ ــد دایـ ــا رسـ ـــگریم تـ ــه بـ   کـ
  

ـــمی  ــو نــ ــان  تـ ــه دایگـ ــه دایـ ــی کـ   دانـ
  

  گــــریه شــیر او رایگــان  کــم دهــد بــی    
  

ــوش دا   ــراً گــ ـــبکوا کثیــ ــت فلیــ   رگفــ
  

ــار    ــل کردگــ ــیر فضــ ـــریزد شــ ــا بــ   تــ
  

  
  )726(همان: 

  
ـــاك    ــیر آب از خــ ــی سـ ــر نبینـ ــاگـ   هـ

  
ــو خاشــاك    ــه ن ـــو ب ــر وي نـ   هــاچیســت ب

  
ــو صـــورت  ــاك ت ــرهســت خاش ــاي فک   ه

  
ــی     ــو درم ــه ن ــو ب ــر  ن ـــال بک ــد اشکـ   رس

  
  روي آب جـــــوي فکــــر انــــدر روش  

  
ــوب و وحــش  نیســت بــی      خاشــاك محب

  

  
  )314(همان: 

  

-بحـث  کندفعال و مراتب انسان ایجاد میدر ادربارة عدم عقلانیت و تقلید صرف و مضراتی که 

دو را مشـخص  نظریه را گاه در شکل محقق و مقلد طرح و تفاوت ماهوي اینهاي مشبعی کرده، این

  کرده است:
  

  هاســــتاز محـــــقق تــــا مقلــــد فــــرق
  

  کاین چـو داود اسـت و آن دیگـر صداسـت      
  

  منبــــع گفــــــتار ایــــن ســــوزي بــــود 
  

ــود     ــوزي بـــ ــه آمـــ ــد کهنـــ   وان مقلـــ
  

  )200(همان:     
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سبب گرسنگی و نداشتن ، اهل خانقاه به»فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع«در تمثیل 

خـر  «فروختند. از شادي این فروش، سماعی شروع کرده،  مسافري را که به خانقاه آمده بودپول، خر 

سـماع و  از پایـان ایـن  شود. پـس  آواز میصوفی نیز ندانسته با آنان هم». برفت و خر برفت آغاز کرد

-انـد و او نیـز از راه تقلیـد آن   بیند که آن را فروختهرود و میخوردن شام، صوفی سراغ خر خود می

  گوید:کند. پس از فهمیدن به خادم خانقاه میرا آغاز می» خر برفت و خر برفت«صوفی، همین 
  

ــب    ــایی و نـــــگویی اي غریـ   چـــون نیـ
  

  چنـــین ظلمـــی مهیـــبپـــیش آمـــد ایـــن  
  

ــا     ــن بارهــ ــدم مــ ــاالله آمــ ــت مــ   گفــ
  

  تـــا تـــو را واقـــــف کـــنم زیـــن کارهـــا  
  

ــت اي پســر   ــه خــر رف ــی ک ــو همــی گفت   ت
  

  تــــر از همــــه گویندگــــــان بــــاذوق     
  

ــازمی ــت  ب ــف اس ــود واق ــه او خ ــتم ک   گش
  

  سـت مــرد عـارف اسـت    زین قضـا راضـی    
  

  گفتنــد خــوش گفــت آن را جـــمله مــی  
  
  

ــنش    ــد گفتــ ــم ذوق آمــ ــرا هــ ــر مــ   مــ
  

  تقلــــــیدشان بــــر بــــاد دادمــــر مــــرا 
  

ــاد     ــد بـ ــن تقلیـ ــر ایـ ــدلعنت بـ   اي دوصـ
  

ــی   ــین بـ ـــلید چنـ ــه تقـ ــلانخاصـ   حاصـ
  

  خشــــم ابــــراهیم بــــا بــــر آفــــلان      
  

  )203(همان:     
  

برد و باعث تعطیلـی  ها و تقلیدهاي صرف راه به جایی نمیمولوي معتقد است که عدم عقلانیت

شود که معتقد اسـت برخـی   هایی نیز وارد میشود؛ اما در حوزهعقل و عدم رشد و هدایت انسان می

هاي مولوي باید خیلی دقیـق بـود تـا    نظریهشود. در برخورد با ایناز تقلیدها باعث هدایت انسان می

  شود این است:باعث التقاط معنی و مفاهیم ذهن و زبان او نشد. مثالی که ذکر می
  

ــد روان  ــون شـ ـــادقی چـ ــا صـ ــاذبی بـ   کـ
  

  ـاگهانآن دروغــــش راســــتی شــــد نـــــ  
  

ــتافت    ــتر ش ــه آن اش ـــحرا ک ــدر آن صـ   ان
  

  اشــــتر خــــود نیــــز آن دیگــــر بیافــــت  
  

  چـــون بـــــدیدش یـــاد آورد آن خـــویش
  

  طمـــع شـــد طاشــتران یـــار خـــویش بــی   
  

ــد   ــون بدیـ ــق چـ ــد محقـ ـــلد شـ   آن مقــ
  

  چریـــداشـــتر خــــود را کـــه آنجـــا مـــی  
  

  
  )302(همان: 

  

رسـیم.  واکاوي کنیم به حوزة اختیار انسان می ها، اگر دورنمایی از اندیشۀ مولوي رادر این نظریه

سبب حرمان اشقیا «انگارد. در تمثیل شده میاي را هدایتاي را گمراه و عدهکه صریحاً عده او با این
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  »: از دوجهان که خسر الدنیا و الاخرة
  

  چــون حکیمــک اعتقـــادي کــرده اســـت   
  

ــت     ــون زرده اس ـــن چ ــمان بیضــه زمی   کآس
  

  )112(همان:     
  

  این را نیز در دایرة اختیار انسان گنجانده است:
  

  زانکــــه کرّمنــــا شــــد آدم ز اختیــــار   
  

ــار       ــیم مـ ــد نـ ــل شـ ـــور عسـ ــیم زنبـ   نـ
  

  مؤمنـــــان کــــــان عســـــل زنبـــــوروار
  

ــار      ــو م ــري همچ ــان زه ــود ک ـــافران خ   ک
  

ــده   ــورد بگزیـ ــؤمن خـ ــه مـ ــازانکـ   تنبـ
  

ــات       ــق او حی ــت ری ـــحلی گش ــو ن ــا چ   ت
  

ــدید    ــربت از صـ ــورد شـ ــافر خـ ــاز کـ   بـ
  

  ز قـــوتش زهـــر شـــد در وي پدیـــد هــم   
  

ــین  ــدا عــ ـــهام خــ ــل الــ ــاتاهــ   الحیــ
  
  

ــم    ــوا ســ ــویل هــ ــل تســ ــاتاهــ   الممــ
  

ــی   ــاباش و زه ــدح و ش ــن م ـــان ای   در جه
  

ــی     ـــاظ آگهــ ــت و حفــ ــار اســ   ز اختیــ
  

  )482 -481(همان:     
  

وسـیلۀ رهــبر   شود مراتب تربیت و هـدایتی کـه بـه   هاي مولوي مشخص مینظریهبا تأمل در این

براي عقل انسان نیز حوزة اختیار قایل شده است. مباحث و منازعـاتی دربـارة جبـر و     شودتعیین می

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وجود داشته است. در آراي اختیار آدمی در کلام، دین و بیشتر نظریه

می نیـز  شود و گاه با اختیاریون. در کلام اسلاآوا با جبریون میگونه است که گاه هممولوي نیز همین

» قضـاي عینـی  «چیسـت. چـه مراتبـی دارد.    » قضـا «که  له از اهمیت خاصی برخوردار است. اینأمس

» قضاي عینـی «است. ارتباط اختیار انسان با » قضاي عینی«چیست و چه ارتباطی بین اختیار انسان با 

علـت   صورت است که اگر علت تامۀ آن موجود باشد، به ضرورت واقع خواهد شد؛ امـا اگـر  به این

و  مانـد تامۀ آن محقق نشود، وجود آن ممتنع خواهد بود. پس براي اختیار انسان قلمرویی باقی نمـی 

» ء مـادام کـه وجـوب پیـدا نکـرده اسـت، موجـود نخواهـد بـود.         شی«در فلسفه قانونی وجود دارد: 

اقفی بـراي  )؛ اما با این وصف، در عمل و در متن زندگی انسان مو295: 2، ج1372(ابراهیمی دینانی، 

کارکرد اختیار انسان فرض شده است که فرصت بحث و بررسی خارج از مجال ماست. براي اطـلاع  

  )162 -149: 1392گیر،بیشتر دربارة جبر و قضا، (رك، خواجه

اشـاره   انسـان اسـت  اي درخصوص عقل و رابطۀ آن با تربیـت  مولوي به توکل که مبحث اساسی

می تأکیدهاي زیادي دربارة توکل وجود دارد: التوکلُ خیـرُ عمـاد   هاي اسلادارد. در احادیث و روایت
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کند، تعطیل عقـل نیسـت و منافـاتی بـا     الدین محمد مطرح می)؛ توکلی که جلال196: 1366(آمدي، 

  عقلانیت ندارد:
  

ــت   ــر اسـ ـــوکل رهبـ ــر تـ ــت آري گـ   گفـ
  

  ایـــن ســـبب هـــم ســـنت پیغمبـــر اســـت  
  

ــد   ــه آواز بلنـــ ـــمبر بـــ ــت پیغـــ   گفـــ
  

ـــوکل زا    ــا تــ ــد  بــ ــتر ببنــ ــوي اشــ   نــ
  

  رمــــز الکـــــاسب حبیــــب االله شــــنو   
  

  از توکــــل در ســــبب کاهــــل مشــــو     
  

  )44: 1382(مولوي،     
  

  کنــی در کــار کــن  ... گــر توکــــل مــی  
  

ــن       ــار ک ــر جب ـــیه ب ــس تک ــن پ ــت ک   کش
  

  )45(همان:     
  

کردن نشانۀ ضعف انسـان اسـت یـا    که توکل هاي توکل و اینوي درباب توکل، سببیت آن و راه

  )831 -825نشانۀ اعتماد او و موضوعات بازبسته به این بحث مشبعی دارد. (رك، همان: 

مفهوم توکل در تفاسیر شیعه این است که نسبت به اسباب ظاهري که وجود دارنـد، بایـد سـلب    

معنی التوکل علی االله انّـه  «گوید: اعتماد قطعی و به مشیت الهی اعتماد قطعی کرد. علامه طباطبایی می

» یس اعتماداً علیه سبحانه بالغاء الاسباب الظاهریه بل سلب اعتماد القطعـی عـن الاسـباب الظاهریـه.    ل

  )117: 9، ج1417(طباطبایی، 

نیز عقل، اختیار و توکل انسـان   یعنی پیامبر و اولیاي دین دارند هایی که رهبر متعین دین،ویژگی

براي انسان تمهید مقدماتی کرده، بسـیاري از   که منافاتی با عقلانیت ندارد، مشخص کرده که خداوند

جهـت هـم جایگـاه انسـان و هـم شـیوة       اجزاي عالم و طبیعت را در تسخیر او قرار داده است. بدین

بـه بنـده   «تربیت دینی ـ عقلانی او حاکی از نوعی پیچیدگی و اهمیت است. ابراهیم نوبخـت گویـد:    

صـاحب نعمـت را بشناسـد و راهـی بـراي      هاي زیادي عطا شده است. پـس لازم اسـت   خدا نعمت

  )27: 1413(نوبخت، » معرفت او جز از طریق نظر وجود ندارد.

هـا  ها و یا تفسیر آیات، احادیـث و روایـت  ها، داستانجاي مثنوي در قالب تمثیلمولوي در جاي

بـه قـدرت    که انسان باید کند. ایننیازهایی را براي رشد، آگاهی و تربیت عقل و روان انسان بیان می

بند و متکی باشد و به واسطۀ او و قدرتش به نیازهاي خود پاسـخ دهـد و همـان انسـانی     مطلقه پاي

  اند:باشد که از مراتب، اوج و شکوه او سخن گفته
  

  هــا ایــن نظــر گــردد حجــاب ... ور غــرض
  

ـــرض   ــن غ ــب ای ــن ز جی ــرون افک ــا را ب   ه
  

ــت    ــزي مایس ــر عج ــک ب ـــاري خش   ور نی
  

ـــاجز گ    ــا ع ــه ب ــزيدان ک ــده معج ــتزی   س
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ــادي زیســت   ــه اي ه ــن ک ــس تضـــرع ک   پ
  

ــت     ــن ز چیس ــتم ای ــه گش ــودم پش ـــاز ب   بـ
  

  )947: 1382، مولوي(    
  

معتقد است که تمام افعال جهان داراي فلسفه و منطق هستند. هنگام برخورد با مسـایل بایـد بـه    

-شوند والا موجـب پوشـیده  کار نیز بود. باید مراقب بود مسایل به طور عقلانی مطرح دنبال منطق آن

  شدن حقیقت خواهند بود و به گراهی خواهند رفت:
  

ــو     ــر ک ــد بح ــر گوی ـــهر در بح ــون گـ   چ
  

  وان خیــــال چــــون صــــدف دیــــوار او   
  

ــی   ــابش مـ ـــاو حجـ ــتن آن کـ ــودگفـ   شـ
  

ــاب آفـــــتابش مــــی      ــر تــ   شــــودابــ
  

ــدش    ــم ب ــم چش ــت ه ـــم اوس ــد چـش   بن
  

ــدش      ــته سـ ــد او گشـ ــع سـ ـــن رفـ   عیــ
  

ــم    ــده هـ ـــوش او شـ ــد گـ ــوش اوبنـ   هـ
  

  هــــوش بــــا حــــق دار اي مــــدهوش او  
  

  )768(همان:     
  

  وقت از تربیت و تعلیم دور باشد:انسان نباید هیچ
  

ــه از ســــبب ـــفتن مــــرا دســــتور نــ   گــ
  

ــه       ــدور نـ ــرا مقـ ــتن مـ ــو گفـ ــرك تـ   تـ
  

  )256(همان:     
  

  اما به این مفهوم نیست که دست به دست کسی یپرد که ادعاي رهبري دارد:
  

  روي هســـتچـــون بســـی ابلـــیس آدم  
  

ــت    ــاید داد دسـ ــتی نشـ ــه هردسـ ــس بـ   پـ
  

  )18(همان:     
  

  بایـــد مـــــرا ایـــن نیکـــویی.. کـــه نمـــی
  

ــی     ــن چـــه رنجــه م ــرنجم زی ــن ب   شــويم
  

  لطــف کــن ایــن نیــــکویی را دور کــن    
  

  مــن نخــــواهم چشـــم زودم کــور کـــن     
  

  )355(همان:     
  

دادن آن به عرفا و مــولوي، نسبتیکی از نکات کلیدي و اساسی اطوار عقل در دیدگاه و عرفان 

-توان ادلّهبرهان و حجت، میدست عارفان و صوفیان شاخص است. براي اینبه» کردن عقلکامل«یا 

هاي بسیارفراوانی در دیوان کبیر و مثنوي جستجو کرد. براي نمونه به ذکر ابوالحسن خرقـانی اشـاره   

ه. ق)، متولـد کلاتـه یـا     425 -352خرقـانی ( رود. ابوالحسن علی بن احمد بن جعفر بن سـلمان  می

دادن ابویزیـد  روستاي خرقان در ولایت بسطام است. در مثنوي، داستانی بسیار زیبا درخصوص مژده

  دنیاآمدن ابوالحسن و شنیدن بوي او از خرقان آمده است:بسطامی دربارة به
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ـــایزید   ــتان بـــــ ــنیدي داســــ   آن شــــ

  
ــد      کــه ز حــــال بوالحســن پیشــین چــه دی

  
  گـــــذشتروزي آن ســـلطان تقـــوي مـــی

  
  بـــا مـــــریدان جانـــب صـــحرا و دشـــت  

  
  بـــوي خـــوش آمـــد مـــر او را نـــــاگهان

  
ـــارقان    ــوي خــــ ــواد ري ز ســـ   در ســـ

  
  جـــا نالـــۀ مشـــتاق کـــرد   هـــم بـــدان 

  
ــرد    ــاق کـــ ــاد استنشـــ ــوي را از بـــ   بـــ

  
  کشـــیدبـــوي خـــوش را عـــــاشقانه مـــی

  
ــی      ـــاده مـ ــاد بـ ــان او از بـ ــید...جـ   چشـ

  
ــداریم اي   ــو نــ ــري خــ ـــال مهتــ   جمــ

  
ــا خــوري     ــو تنه ـــا خشــک و ت ــب م ــه ل   ک

  
  خیـــزپیمـــاي چســـت چســـتاي فــــلک

  
ــه    ــوردي جرع ــز... زانچــه خ ــا بری ــر م   اي ب

  
ــر   ـــگل درمگی ــه کهـ ـــم را ب ــر خُـ ــن س   ای

  
ــه نیســت خــود پوشــش    ـــاین برهن ــذیرک   پ

  
  لطــــــف کــــــن اي رازدانِ رازگــــــــو

  
ــازگو      ـــردش بـ ــید کـ ــازت صـ ــه بـ   آنچـ

  
  بـــه مـــنگفـــت بـــوي بوالعجـــب آمــــد 

  
ــن...      ــی را از یمـ ــر نبـ ــه مـ ــان کـ   همچنـ

  
ــی  ــاري م ـــوي ی ــن ســو بـ   درســگفــت زی

  
ــی    ــهریاري مـ ــن ده شـ ـــاندر ایـ ــدکـ   رسـ

  
ــدین ــد چنـ ــیبعـ ــال مـ ــهی سـ ــد شـ   زایـ

  
ــی   ــمان مـ ـــر آسـ ــد بــ ــیزنـ ــا خرگهـ   هـ

  
ــود  ــون بـ ــق گلگـ ـــزار حـ   رویـــش از گلـ

  
  از مــــن او انــــدر مقــــام افــــزون بــــود  

  
ــت   نــامش گفــت نــامش بوالحســن   چیس

  
  اش واگفــــت زاَبــــرو و ذقـــــن...حلیــــه  

  
  هــــا آمــــــد پدیــــدســــالاز پــــس آن

  
  بــــــوالحسن بعــــد وفــــات بایزیــــد     

  
ـــود  ــاك و جــ ــاي او زامسـ ــۀ خوهـ   جملـ

  
ــه آن شـــه گفتـــه بـــود      آنچنـــان آمـــد کـ

  
ــوا   ــت او را پیشــ ــوظ اســ ــوح محفــ   لــ

  
  از چــه محفــوظ اســت محفــوظ از خطــا...   

  
  )631 -629: 1382(مولوي،     

  

: 1362(انصـاري،  » وي سید و غوث روزگار بـود. «انصاري، دربارة او گفته است: خواجه عبداالله 

تر از کوه، آن آفتاب الهی، آن آسـمان  آن بحر اندوه، آن راسخ«)؛ عطار در معرفی او نوشته است: 596

االله علیه، سـلطان سـلاطین مشـایخ    ۀنامتناهی، آن عجوبۀ ربانی، قطب وقت ابوالحسن خرقانی، رحمـ

صفت و متعـین  قطب اوتاد و ابدال عالم بود و پادشاه اهل طریقت و حقیقت بود و متمکن کوه بود و

و دایم به دل در حضور و مشاهده و به تن در ریاضت و مجاهده بود و صاحب اسرار حقایق بـود و  

مرتبه بود و در حضرت عزّت آشنایی عظـیم داشـت و در گسـتاخی کـرّ و فـرّي      همت و بزرگعالی

)؛ درخصــوص صــفت 137: 1384(عطــار نیشــابوري، » ی بــود چنانــک صــفت نتــوان کــرد.انبســاط
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هـا   هـایی از آن ابوالحسن با خداوند مواردي در گفتارهاي او وجود دارد کـه بــه نمونـه   » گستاخی«

چـه   کرد. آوازي شنید که: هان، بوالحسنو، خواهی کـه آن آید که شبی نماز میازو می«شود: اشاره می

نم با خلق گویم تا سنگسارت کنند؟ شیخ گفت: اي بار خدایا، خواهی تـا آنـچ از رحمـت    دااز تو می

کست سجود نکند؟ آوازي شنید که: نه از تو نه از بینم با خلق گویم تا هیچدانم و از کرم تو میتو می

  )153 -152: 1375(جامی، » من.

من با او مصارعت کـردم. در  سحرگاهی بیرون رفتم. حق پیش من بازآمد. با من مصارعت کرد. «

  )317: 1966/ 1344(بقلی شیرازي، » مصارعت باز با او مصارعت کردم تا مرا بیفکند.

او گفت: اگر فردا مرا از خاك بـرآري و خلقـان را حاضـر کنـی در آن موقـف مـن بـه دریـاي         «

ی مـروزي،  (سـمعان » وحدانیت روم، در دریاي وحدانیت غوطه خورم تا واحد بود و بوالحسن نبـود. 

1368 :518(  

نـام  »میبتـی «مولوي در استدلالی خردمندانه و عارفانه، تقابل میان ابوالحسن خرقانی و همسـرش  

شناخت و همیشه درخصوص اعمـال و رفتـار و   کند. میبتی از افرادي بود که مقام او را نمیبحث می

  کرد.تصوف او اعتراض می
  

ـــالقان  ــهر طـــ ــی ز شــ ــت درویشــ   رفــ
  

ـــت     ــر صیــ ــان بهــ ــین خارقــ   بوالحســ
  

  هــــــا ببریـــــــد و وادي دراز کـــــــوه 
  

ــاز       ــدق و نیـ ــا صـ ــیخ بـ ــد شـ ــر دیـ   بهـ
  

ــتم  ـــج و ســ ــد از رنــ ــه در ره دیــ   آنچــ
  

ــی      ــه م ــت کوت ـــورد اس ــه درخ ــنمگرچ   ک
  

  چـــون بـــه مقصـــد آمـــد از ره آن جـــوان
  

ــان     ــت او نشـ ــاه را جسـ ـــانۀ آن را شـ   خـ
  

ــۀ درش   ــزد حلق ــت ب ــد حرم ــه ص   چــون ب
  

ــه     ـــرد از در خانـ ــرون کــ ــرش زن بـ   سـ
  

ــی  ــه چــه م ـــکرم ک   خــواهی بگــو اي ذوالـ
  

ــدم    ـــارت آمــ ــد زیــ   گفــــت بــــر قصــ
  

ــده ــه خن ــه خَ ــین اي زد زن ک ــش ب ــه ری   خَ
  

ــین       ــویش ب ــن تش ــري و ای ــفر گی ــن س   ای
  

ــاه   ــود آن جایگـ ــاري نبـ ــو را کـ ــود تـ   خـ
  

ـــزم راه    ــوده کنـــی ایـــن عـ ــه بـــه بیهـ   کـ
  

ــول  ــتهاي گـــ ــدت اشـــ ــردي آمـــ   گـــ
  

ــدت     ــب شــ ــن غالــ ــولیِ وطــ ــا ملــ   یــ
  

ــر   ــا مگـ ــاد یـ ــاخه برنهـ ـــوت دو شـ   دیــ
  

ــاد      ــفر در را گشـ ــواس سـ ــو وسـ ــر تـ   بـ
  

  گفـــت نــــافرجام و فحـــش و دمدمـــه   
  

ــه     ــازگفتن آن همـــ ــانم بـــ ــن نتـــ   مـــ
  

  حــــــسیباز مثـَـــل وز ریشــــخند بــــی
  
  

  آن مــــــرید افتــــاد از غــــم در نشــــیب  
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ـــفت او  ــت و گـ ــده بجسـ ــکش از دیـ   اشـ
  

ــیرین     ــاه شـ ــه آن شـ ــا همـ ــو بـ ـــام کـ   نـ
  

  گفــــــت آن ســــــالوس رزاق تـــــــهی
  

  دام گــــــــولان و کمنــــــد گمرهــــــی  
  

  ریشــان همچــو تـــو  صــدهزاران خــــام 
  

ــــتُو        اوفتــــاده از وي انــــدر صــــد عـ
  

ــلامت وا روي  ــیش و ســـ ـــر نبینـــ   گــــ
  

ــوي     ـــگردي زو غـ ــد نــ ــو باشـ ــر تـ   خیـ
  

ـــاسهلاف ــی کـ ــلکیشـ ــی طبـ ــوارلیسـ   خـ
  

  
  

ــار    ــراف دیـ ــه اطـ ـــلش رفتـ ــگ طبـ   بانـ
  

ــبطی ـــوساله س ـــوم و گ ــن ق ــد ای ــتان   پرس
  

ــد دســت...گـــاوي چــه مــیدر چنــین      مالن
  

  )1005 -1001: 1382(مولوي،     
  

ذکر شده که ابوعلی سینا، همـان  » السالکینذکر قطب «داستانی که از مثنوي نقل کردیم در رسالۀ 

وقتی به زیر کوه شده بود تـا درمنـه آورد. جمـاعتی از    «مردي بوده که به دنبال ابوالحسن رفته است: 

کرده بودند و آمده. چون به کنار دیه رسیدند پیرزنـی را دیدنـد. از صـومعۀ    خراسان عزم زیارت وي 

شیخ نشان خواستند. پیرزن گفت: دریغ این رنج شما روزگار ضایع کردید. دلتنگ شدند و خواسـتند  

که بازگردند و بوعلی سینا متنکّروار در میان ایشان بـود. زیارتیـان را گفـت: بازگشـتن صـواب نبـود       

ببینیم. به در صومعه آمدند و حلقه بکوفتند. میبتـی نـام زن شـیخ بـود. جـواب داد کـه:       نادیده. باري 

کیست و مقصود چیست؟ گفتند زیارت شیخ. گفت: دریغا روزگار شما. کدام شیخ و کـدام زیـارت؟   

گفتند: آخر کجاست؟ گفت: به کوه. نشان خواستند و بر اثرش برفتنـد. از دور بنگریسـتند. شخصـی    

خرواري درمنه. چون نزدیک رسید شیري دیدند درمنه بـر وي نهـاده. شـیخ گفـت: سـلام       آمد بامی

علیکم تا بوالحسن بار میبتی نکشد شیر بار بوالحسن نکشد و از شیخی عزیز شنیدم که ماري نیـز در  

دست داشت. چون به صومعه رسیدند اژدها و شیر برفتند و از مجاور مشهد مبارك که حسین وهـب  

آمده اسـت و بـر   ام که اینجا میسال معتکف مشهود بود نقل است که من آن شیر دیدهینام وي و س

  )241 -240: 877(انصاري هروي، » کرده.گرد تربت طواف می

القضاة همـدانی نیـز هنگـام    درخصوص درایت و عقل ابوالحسن خرقانی باید تأکید کرد که عین

ها را دلیلـی   و رفتار ابوالحسن اشاره دارد و آن هاي کلامی و عرفانی خود به شواهدي از گفتاربحث

السـلام ـ   دریغا در مقام اعلی، شـب معـراج بـا محمـد ـ علیـه      «گوید: داند. جایی میبر کلام خود می

هاي دیگر قایل من بودم و سامع تو و نماینده من بـودم و بیننـده تـو. امشـب     گفتند: اي محمد وقت

و نماینده تو باش و بیینده من. دریغا در این مقام کـه مگـر    گوینده تو باش که محمدي و شنونده من

اي کـه مجنـون   معشوق، مصطفی بود و عاشق او که عاشقان، کلام معشوقان دوست دارند. آن نشنوده

چون لیلی را بدیدي از خود برفتی و چون سخن لیلی شنیدي با خود آمدي؟ این مقام خود مصـطفی  



 127/ شناسی اخلاق و عقل و ارتباط آن با شیوة تفکّر... تأملی در حوزة معرفت

 

دهد؟ گفت: که مرا وقتی بادید آمدي که در این مقام نشان نمی را عجب نیست. ابوالحسن خرقانی از

آن وقت گفتمی که من معشوق تو و در حال دیگر گفتمی که اي تو معشوق من؛ و وقتی گفتمی کـه  

اي خدا مرا از تو دردي بادید آمده است و از تو دردي دارم که تا خداوندي تو بر جـاي باشـد ایـن    

ي تو همیشه باشد پس این درد من همیشه خواهد بـودن. و از حـال   درد من بر جاي باشد و خداوند

کند. گفت که اگر جان بلسنوا ـ یعنی ابوالحسن زبان  ، جاي دیگر بیان می»فأوحی إلی عبده ما أوحی«

، رفـت. پـس چـه    »فَأوحی إلـی عبـده مـا أوحـی    «روستایی ـ که جانم فداي او باد، حاضر نبود آنجا  

  )134 -133: 1341(همدانی، » شَبیه، یعنی کافرم اگر آنجا حاضر نبودم. بلحسن و چه عتبه و چه

  :گیرينتیجه

الدین محمد مولوي صاحب هرمشرب و مسلکی باشـد و در مـتن مثنـوي معنـوي، دیـوان      جلال

-شود که گاه با اهل علـم درمـی  مشاهده می لس سبعه و دیگر آثاري که از اوستکبیر، مکاتیب، مجا

کنـد؛ امـا عامدانـه و ماهرانـه در تمـام مباحـث خـود از        رهان و استدلال را رد مـی افتد و یا علم و ب

کند و ذهن و زبان خود را در بستر دفاع می مایۀ علم و استدلال استف، که بنعقلانیت و تعقل صر

هـاي  شـکنی ها و سـاخت زداییدهد. در آشناییعقل و دوراندیشی و تمام اسباب و لوازم آن قرار می

هاي آن، تصویر تلاش و کوشش انسـان را بـراي کسـب دانـش     »منِ نوعی«متن مثنوي و در  خود در

کنـد. در  دهد. ارتباط عمیقی میان عقـل، اندیشـه، احسـاس و روان انسـان ایجـاد مـی      عظیم نشان می

هاي مافوق بشري را راه دین و گزاره دهدهاي داستان ترتیب مین شخصیتاي که میامباحث مجادله

کنـد و  کند. ارتباط منطقی و عقلانی میـان پیـامبران کثـرت تعـدد آنـان ایجـاد مـی       رفی مینجات مع

کشـد ارتبـاط بسـیار    داند. اخلاقی که مولـوي حـد و رسـمش را مـی    سرآمدشان را محمد (ص) می

رون خـود پناهگـاهی   تنگاتنگی با عقل و دین دارد. انسان نیاز دارد که براي آگاهی، رشد و تربیـت د 

و از سـوي دیگـر، بـه    » ديهـاي راهبـر  اندیشه«و » خرد«، »عقل«ارتباط دوسویه میان د. به داشته باش

هایی را براي مربی و معلم هاي فساد برخی از مدعیان رهبري هشدار صریحی دارد و نشانه مایه درون

کند. توکل و گاه عدم اختیار آدمی، از مسایل مـورد تأکیـد مولـوي اسـت. بعضـی      راستین ترسیم می

گونه جبرهـا و  ها، نبود اختیار و فقط جبر است که راهنماي سعادت انسان است. البته موارد اینتوق

  شکل واضح در اندیشه و کلام مولوي مشخص شده است.  عدم اختیارها به

هـا و اصـول کلـی بـا     ها، چهـارچوب الدین محمد، سرفصلدهد که جلالهاي متن نشان میسازه

در هیئـت دیـن و    -شده براي عــقل، مراتب عقل و پیشروان عقل جامعهدهیهاي سامانزیرمجموعه

عقـلِّ  «هـا،   شناسی عقلانی و مبحث پیچیدة عرفان ـ تنظیم و ابداع کرده و در پسِ تمام ایـن  یا جامعه
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یعنـی در قالـب طنـز،     -شکل عـادي ها، گاه بهها و چهارچوبسرفصلرا نهان کرده است. این» فعال

حکمت، تعلیم و اخلاق ـ تنظیم شده و گاه در شکل عرفان محض به نمایش درآمده است که بـراي   

  .آیدکردنشان، پايِ تأویل و خوانش اختیاري مخاطب در میان میزبانی
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